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۹ سال پیش در چنین روزی

رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان: سعی  �
اســتکبار جهانی متلاشی کردن «فکر توحیدی و 

ولایی» است
آیت االله مصباح یزدی: بیشترین فساد اخلاقی  �

متوجه دانشگاه هاست
بــا ورود بنزین از مرزهــای جنوبی به داخل  �

خاک ایران، قاچاق بنزین وارونه شد
آیــت االله هاشمی رفســنجانی به  � اعتــراض 

تخریب دولت های گذشته
سوءقصد ناکام به جان پرویز مشرف �
وزیر اقتصاد خواســتار لزوم اتکای دولت به  �

مالیات شد
تروریســت ها  � دلار؛   ۷۵ آســتانه  در  نفــت 

شــاخص های جهانی طلای ســیاه را صعودی 
کردند

رهبر معظم انقلاب: شعر مداحان باید ایمان  �
مخاطب را تعمیق بخشد

رئیس جمهور: زنان ایثارگر امروز فخر بشریتند �
۷  میلیــون و ۶۰۰  هــزار نامه در ســفرهای  �

استانی رئیس جمهور جمع آوری شد 
علی اکبر جوانفکر: ســفرهای اســتانی برای  �

شکستن حصار بین مردم و دولت انجام می شود
نماینــده ایــران در آژانس اتمــی: مذاکرات  �

هسته ای ۲۰ تیر سرنوشت ساز است
وزیر کشور: توزیع سهام عدالت تحولی بزرگ  �

در مشارکت مردم برای توسعه است
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام:  �

ولایت فقیه، جوهر امامت در زمان غیبت است

رهبر انقلاب در دیــدار ذاکرین اهل بیت(ع):  �
رسالت مداحان تقویت ایمان مخاطبان است

وزیر راه خبر داد: جاده ســازی در ســال ۸۵، �
۲ برابر ۵ سال گذشته

حسین شریعتمداری: غرب سیاست «بهت و  �
شوک» را جایگزین «هویج و چماق» کرده است

ســفارت ایران در بیــروت: ۴ دیپلمات ایرانی  �
ربوده شده در لبنان زنده هستند

زاهدی: وزارت علوم از حذف کمیته اجرائی  �
کنکور استقبال می کند

وزیر کشور: طی ۲ سال، بیش از ۴ میلیون نفر  �
سود سهام خود را گرفته اند

آینه دیروز

علیه احمدی نژاد رأی صادر شده اما اجرا نمی شود
محمود صادقــی: در مورد رئیس جمهور ســابق  �

آقــای محمــود احمدی نژاد ســه پرونــده در دیوان 
محاســبات تشکیل شــده و رأی هم صادر شده است 
اما اجرا نمی شــود... ما دیوان محاسبات را داریم که 
خوشــبختانه بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران 
و دادســتان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی 
عمل کرده اند اما در قســمت بعدی که دادخواست و 
رأی صادر می شود و باید به مرحله اجرا برسد درواقع 

این موضوع با مشکل مواجه می شود. 

اجازه ندهید سلامت نظام زیر سؤال برود
دولــت یازدهم نیز قصــور کرده و می بایســت از 
همان روزهای ابتــدای کارش بدون رودربایســتی از 
یــک طرف به برکنــاری عناصر فاســد و متخلفی که 
زمینه ســاز اختلاس های سه  هزار  میلیارد و به چپاول 
و غارت بیت المــال به صورت قانونــی و غیرقانونی 
سرگرم بودند، شــدت و از طرف دیگر، بر دریافت های 
بنگاه هــای مهم اقتصــادی نظارت می کــرد و مانع 
روی کارآمــدن مدیرانــی که بــه قانونمندعمل کردن 
مقید نبودند، می شــد. اکنون که دولــت وارد عرصه 
مقابله با دریافت های غیرمتعارف شــده، باید ضمن 
اســتمرار قاطعانه این حرکت، زمینه را برای ســپردن 
مدیریت ها به افراد پایبند به ضوابط فراهم سازد. نکته 
مهــم دیگری که باید موردتوجه قــرار بگیرد نکته ای 
اســت که رهبر انقلاب در دیدار هیأت دولت در زمینه 
حقوق های نامتعارف مورد تأکید قرار دادند. ایشــان 
ضمــن توصیه به برخورد قاطعانه بــا متخلفان، این 
واقعیت را نیز گوشــزد کردند که خوشــبختانه تعداد 
این افراد کم اســت و اکثر مدیران، سالم و پاک دست 
هستند. توجه داشــتن به این نکته موجب جلوگیری 
از فضاســازی ها علیه نظام می شــود. عده ای فراتر از 
عملکرد این دولت و آن دولت درصدد هســتند به هر 

بهانه ای اصل نظام را زیر سؤال ببرند. 

آواز خوش چرندگان! 
محمــد صرفی: آری! عبارات تکان دهنده اســت. اگر 
حقوق هــای چنــدده و چندصد  میلیونــی مصداق 
چریــدن و غلتیدن نیســت، پس چیســت؟! عده ای 
ســعی دارند که ماجرای فیش های حقوقی نجومی 
را یک برنامه از پیش طراحی شــده بــرای مقابله با 
دولــت یازدهم جلوه دهند و در این مســیر از بافتن 
هیچ آسمان و ریسمانی نیز کوتاهی نمی کنند. عبارتی 
که حدود دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در دیدار با اعضای هیــأت دولت، درباره حقوق های 
نجومی اســتفاده کردنــد، کوتاه تریــن و درعین حال 
دقیق ترین توصیف از این زخم چرکین است؛ «هجوم 
بــه ارزش هــا.» تقلیل ایــن موضوع مهــم و حتی 
حیاتی به رقابت و جدال سیاســی چپ و راســت و 
اصلاح طلب و اصولگرا، جفا در حق انقلاب و مردم 
اســت. عده ای می گویند باید قضیــه را خاتمه داد، 
چراکه به اصل نظام و انقلاب لطمه می زند. بله شاید 
گمان شود می توان با چند استعفای اجباری، مسئله 
را در ســطح رســانه ای و سیاســی خاتمه داد اما با 
جامعه و مردمی که کور نیستند چه می توان کرد؟ به 
آنها هم باید گفت چشم های خود را ببندید و نبینید؟! 
عده ای نیز مدعی هســتند فساد ســاختاری و فراگیر 
شده و همه مدیران حقوق های کلان می گیرند و بهتر 
است بگذریم! تأثیر منفی این سخن بر جامعه بیش و 
پیش از آلودگی های اقتصادی است. این نگاه مدعی 
است فساد چنان گسترده و فراگیر است که نظام نیز 
تســلیم آن شــده و اراده ای برای مقابله با آن ندارد 
که خود جفایی بزرگ تر در حق نظام اســت. معدود 
مدیران اشــرافی ترویج دهنده این نوع نگاه هستند تا 
راه مقابله با خود را دشــوار و پرهزینه معرفی کنند. 
به مــردم می گویند همه مدیــران مانند ما می چرند 
و به مدیران ســالم می گویند اگر دست به ترکیب ما 
بزنید، مملکت کن فیکون خواهد شــد! دشمنان این 
نظام برای ناامیدکردن مردم و ســلب اعتمادشان از 
نظام اسلامی، ابزاری بهتر از آواز خوش این چرندگان 

نخواهند یافت. 

دفن پرونده دکل های گمشده، زیر جنجال فیش ها
پرونده هــای قدیمــی زیر گردوخــاک موضوعات 
جدید، غبار گرفته اند. همین تابستان گذشته خیلی ها 
دنبــال پیداکــردن دکل هــای نفتی گمشــده بودند. 
دکل هایی که پیدانشده، گویی فراموش شدند. پرونده 
تحقیق و تفحص در بهارستان بسته شد و نام متهمان 
از ســرخط خبرها کنار رفت. انــگار نه انگار که حدود 
۹ مــاه پیش، یکی یکــی به تعداد دکل های گمشــده 
افزوده می شــد. دکل هایی چندده میلیــون دلاری که 
قرار بود برای کشــور نفت استخراج کنند، اما هیچ گاه 
رنگ آب های خلیج فارس را هم ندیدند. حالا موضوع 
داغ روز چیز دیگری اســت؛ حقوق های کلان. رقم ها 
اینجا هم روی چندده  میلیون اســت. فرقش اما جای 
دیگری اســت؛ قبلا رقم ها به  میلیــون و  میلیارد دلار 
بود و حالا «تومان» ابزار ســنجش شــده است. شاید 
برای یک شهروند ساده این تفاوت خیلی فرقی نکند. 
اما آنها که در فضای «قدرت» و «سیاســت» هستند، 
فرق آن را خوب می دانند. آیا قرار اســت پرونده های 
چنــدده و چندصــد  میلیــون دلاری دوره های قبلی 
زیر ســایه حقوق چندده  میلیون تومانی قرار بگیرد؟ 
سکوت دیروز و سروصدای امروز مخالفان دولت هیچ 

گمانه ای جز این باقی نمی گذارد. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2624سیاست سه شنبه   15 تیر 1395

۱۵تیرماه، درســت ۱۸ ســال از توقیــف روزنامه 
ســلام می گذرد؛روزنامــه ای کــه به علت انتشــار 
نامه ای محرمانه منتســب به سعید امامی از سوی 
دادگاه به مدت پنج سال توقیف شد اما برای همیشه 
به محاق رفت. آدم هایی همســو با پیشینه سیاسی 
و اجرائــی، عمدتــا از مرکز تحقیقات اســترات ژیک 
ریاســت جمهوری روزنامه ای متفــاوت و منتقد را 
بــه مدت ۹ســال منتشــر کردند کــه خروجی اش، 
پــرورش روزنامه نگارانــی متفــاوت و حرفه ای در 
فضای رســانه ای آن روزگار شد. سعید حجاریان، از 
گردانندگان، گفته اســت: «روزها در مرکز تحقیقات 
استرات ژیک ریاست جمهوری بودم و عصرها می رفتم 
ســلام». او دربــاره نگاه هاشــمی بــه رابطه مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک ریاست جمهوری و سلام هم 
گفته است: «هاشمی رفســنجانی یک  گیر داشت و 
می گفت که انگار اینجا تحریریه روزنامه سلام است 
و پشــتوانه فکری روزنامه سلام درســت کرده اید. 
آقای خوئینی ها هم که چهارسال بیشتر آنجا نبود. 
دغدغه آقای هاشمی ســاخت سد و اقتصاد بود... 
مــا معتقد بودیم که آقای هاشــمی هــر نظری را 
می خواهد داشته باشد اما ما کار خودمان را بکنیم 
و ایشان هم بالاخره خواهد فهمید که پروژه اش به 
بن بست می رسد و توسعه اقتصادی عوارضی دارد 
که ناچار، پیش نیاز رفع آن توســعه سیاسی خواهد 
بــود». اکبر اعلمی، دبیر ســرویس گزارش ســلام، 
معتقد اســت که «حجاریان عضو هیأت ســه نفره 
گزینش بوده که در تأیید یــا رد داوطلبان همکاری 
با «ســلام» گاهی روی اســم افراد حساسیت نشان 
می داد». بعــد از توقیف، سیاســیون عمدتا به کار 
پیشــین خــود بازگشــتند و روزنامه نگارانش جذب 
روزنامه های دوران اصلاحات شدند. روزنامه سلام 
در خیابــان فلســطین جنوبی، نبــش دومین کوچه 
از ســمت چپ در یکــی از طبقات یک ســاختمان 
شش طبقه واقع شــده بود. در اصلی رو به خیابان 
باز می شد و در دیگر داخل کوچه. روزنامه «سلام» 
از روز نخســت انتشار تا ســال ۷۵ در این ساختمان 

منتشر می شد و بعد به انتهای خیابان کوچ کرد. 
بعد از ردصلاحیت های افراد منتســب به جناح 
چپ در انتخابات مجلس چهارم، مجمع روحانیون 
در اعتراض به ردصلاحیت ها اطلاعیه ای صادر کرد 
که امکان بازتاب در هیچ رسانه ای نیافت. این برای 
نخســتین بار بود که آنها با بایکوت خبری گســترده 
مواجه شــده بودند. به این ترتیب مجمع روحانیون 
تصمیــم به راه اندازی یک روزنامه گرفت که نظرات 
آن جناح را بازتاب دهد. جلســاتی تشــکیل شد و از 
موســوی خوئینی ها تقاضا شــد که این مسئولیت را 
قبول کند. او در ابتدا به دلیل آنکه ســختی های این 
کار را درک می کــرد مردد بود اما در نهایت پذیرفت. 
گفته می شــود که مرحوم سیداحمد خمینی هم در 
جریان مذاکرات اولیه تشــکیل سلام بود و حتی نام 
روزنامه به پیشــنهاد او انتخاب شــد. نگاه و هدف 
اصلی روزنامه، سیاســی بود و به همین خاطر بیشتر 
انتصابات اولیه هم با اولویت سیاســت شکل گرفته 
بود. دبیران ســرویس هر یک چهره  سیاسی بودند. 
ســلام بیش از یک روزنامه بــود. افراد اصلی جناح 
چــپ در همه ســطوح بــا آن ارتبــاط و رفت وآمد 
داشــتند. تقریبا فــرد مهمی در این جنــاح نبود که 
به نوعی با ســلام مرتبط نباشــد. چه ســنتی و چه 
مدرن.  «عباس عبدی» درباره ســلام گفته اســت: 
«اهمیت انتشــار ســلام در شکســتن حلقه بســته 
مطبوعــات و به ویــژه روزنامه هایی بــود که بدون 
رقابت جــدی تاخت وتاز می کردند. روزنامه ســلام 
تجربه منحصربه فردی برای فعالان آن بود. ضوابط 
فعالیت نیز روشن بود و کمترین اختلاف در آن دیده 
می شــد».  به بهانه ســالگرد توقیف ایــن روزنامه، 
ســراغ برخی «ســلامی ها»ی ســابق رفته و روایت 
اعضای تحریریه را از آن دوران و از زبان خودشــان 

جویا شدیم. 
سایه مرگ بر سر سلام

دبیر  جعفری،  مهرنوش 
هم  بعد  و  خبر  سرویس 
سیاســی: بنده از همان 
اولیه  پیش شــماره های 
سلام همکاری خودم را 
با روزنامه آغاز کردم. از 
کــه  افــرادی  طریــق 
ســال ها با هم دوســت و همکار و در مورد مســائل 
سیاسی روز دیدگاه های نزدیک به هم داشتیم که در 
آن روزها به جریان خط امام و نیروهای چپ شهرت 
داشــت، از تصمیم آیت االله موسوی خوئینی ها برای 
انتشار روزنامه ای که «سلام» نام گرفت، مطلع شدم 
و به این ترتیب این همکاری شروع شد. من پیش تر به 
دلیل اشتغال در خبرگزاری جمهوری اسلامی تجربه 
کار رســانه ای و خبری داشــتم و در امور فرهنگی و 
سیاســت خارجی نیز ســابقه کاری داشــتم. شرایط 
سیاســی پس از درگذشــت مرحوم امــام خمینی و 
به ویژه شــرایط پس از انتخابــات مجلس چهارم و 
ســمت  بــه  را  نیروهــا  از  برخــی  دوم  خبــرگان 
فعالیت هایی از این دســت ســوق می داد و من هم 

یکی از این افراد بودم. 
ســلام از این حیث که یک روزنامه و یک رســانه 
بود، از همان اول ســعی داشــت که بــه اصول کار 
حرفه ای پایبند باشــد یعنی اقتضائــات آن را خوب 
بدانــد و ظرایف کار را فرابگیرد و در عمل درســت 
بــه  کار ببندد. آموزش حین کار افــراد از همان اول 
اهمیت داشــت. البتــه برخی نیروهــا چون عموما 
بــا انگیزه مشــخص و نزدیک به هم، کنــار یکدیگر 

گــرد آمده بودند، بهتر و ســریع تر توانســتند به کار 
روزنامه نگاری احاطه نســبی پیدا کنند. هم زمان از 
تجربیات افراد باتجربه نیز اســتفاده می شــد. نقش 
دوســتانی مثل مهندس عبدی بســیار ارزشمند بود 

و در این مسیر هزینه های سنگینی را متحمل شد. 
سلام هدف مشخصی داشت که عمدتا می توان 
بازتــاب آن را در کمــک به ایجاد فضــای نقادی و 
ایجاد جریــان متکثــر رســانه ای در جامعه ضمن 
دلبســتگی به آرمان های اصیل فکــری، اجتماعی 
ملهــم از آموزه هــای دینی و اهداف سیاســی اش 
توصیــف کرد. بنابراین ســلام توانســت خیلی زود 
مخاطبان خود را در بین اقشــار به خصوص جامعه 
پیدا کند. از تفاوت ها یا بهتر بگویم ویژگی های سلام، 
شــخصیت ممتاز مدیرمســئول و صاحب امتیاز آن 
بود. آقای موسوی خوئینی را تا پیش از سلام چندان 
نمی شــناختم، منظورم شناخت از نزدیک است؛ اما 
فرصت همکاری با ســلام موجب شــد با ایشان از 

نزدیک آشنا و در واقع همکار شوم. 
سلام با یادداشــت ها و مقالات متنوع و نیز ارائه 
نوآوری هایی مثل ســتون «الو سلام» که کار بدیعی 
محســوب می شــد، ارتباط با خوانندگان را از همان 
اوایــل کار به خوبــی برقرار کرد. ارتباط دوســویه با 
مخاطب به ادامه حیات ســلام کمک فراوانی کرد و 
شاید این خصوصیات را بتوان ویژگی ناب یک رسانه 
زنده به شمار آورد. بله، سلام با همه مشکلات مالی 
و محیــط بیرونی غیردوســتانه  و حتی ناامنی ای که 
تجربــه می کرد، یک روزنامه زنــده و پویا و تأثیر گذار 
بود. از دیگر ابتکارات سلام توجه به مسائل حقوقی 
و تلاش برای تثبیت اصل قانون گرایی بود که باعث 
شــکل گیری گفتمانی شــد که امروز هم سایه آن بر 
برخی گفتمان هــای تصنعی غلبه دارد و حتی آنان 
که نســبتی با قانون گرایی ندارند، در سر بزنگاه هایی 

عَلَم آن را گاهی بلند می کنند. 
در کنار ویژگی های ســلام، طول عمر سلام را هم 
باید ویژگی مهم دیگر آن دانست. در کشور ما عمر ۹ 
تا ۱۰ساله برای یک روزنامه «خصوصی» عمر بالایی 
محســوب می شــود! البته دلیل تداوم عمر سلام و 
اینکه زودتــر احتمال مرگ آن وجود داشــت؛ ولی 
این همه دوام آورد، در ایــن نکته هم نهفته بود که 
رفتار عاقلانه، متین و به دور از ماجراجویی داشت. در 
روزهای توقیف من به دلیل مسئولیتی که در وزارت 
ارشاد داشــتم، در روزنامه نبودم؛ اما فقط می توانم 
بگویــم تا پیــش از آن چند بــار در زمــان فعالیت 
روزنامه، سایه مرگ بر سر ســلام در رفت وآمد بود. 
بالاخره اجل آمد و شــد آنچه نباید می شد. به نظرم 
هنوز هم جای خالی سلام را روزنامه ای نتوانسته پر 
کند. این به منزله کاستن از ارزش کار دیگران نیست؛ 
اما... شاید این فقط یک احساس باشد؛ اما بیشتر که 
فکر می کنم می بینم فراتر از یک حس نوســتالژیک 
است؛ چون به نظرم حتی منتقدان و مخالفان سلام 

هم ضرر کردند و بیش از همه مردم ضرر کردند. 
بهترین خاطره من از ســلام یک دوره کامل سلام 
اســت؛ هدیه مدیرمســئول به بنده که تداعی کننده 
همه لحظاتم در همه عصرها و شــب هایی اســت 
که در ســلام به عنوان دبیر سرویس خبر و بعدا دبیر 

سرویس سیاسی کار و بهتر بگویم زندگی کردم. 
 فضای اولیه سلام ، با  امروز متفاوت است

دبیر  ارغنده پــور،  کریم 
از  مــن  اجتماعــی: 
ســوم  پیش شــماره 
با ســلام  را  همکاری ام 
آغــاز کــردم. ابتــدا به 
رفتم،  سیاسی  سرویس 
بعــد از چنــد مــاه در 
ســرویس اجتماعی مطلبی نوشــته شــد که با خط 
مشی روزنامه فاصله داشــت. موسوی لاری، عباس 
عبــدی، محمد نعیمی پــور و ابراهیم اصغرزاده تیم 
اولیه ســردبیری بودند. اصغرزاده در همان مراحل 
اولیه انتشار روزنامه اختلاف پیدا کرد و همکاری اش 
را قطع کرد. نعیمی پور در واقع معاون اجرائی بود و 
کارش تا بازداشت اول عباس عبدی در سال ۷۰ یا ۷۱ 
ادامه یافت. موســوی لاری کمتــر در جزئیات ورود 
می کرد. این شــد که کم کم عباس عبدی برای مدتی 
در شــورای ســردبیری محوریت یافت. البته دبیران 
ســرویس چهره هایی نبودنــد که فرمان بر باشــند. 
به این دلیــل گاهی انتقاد می شــد که بــا این دبیران، 

سلام به یک مجمع الجزایر مستقل تبدیل شده! 
آن زمــان اینترنت نبــود. حتی فکــس هم تازه 
راه افتــاده بود و خیلی ابتدایــی بود. ما یک تلکس 

خبرگزاری جمهوری اســلامی داشتیم و یک تلکس 
آسوشــیتدپرس. حروف چینــی کامپیوتــری تازه راه 
افتــاده بود. فکر می کنم کیهــان و اطلاعات هنوز با 
حروف سربی منتشر می شــدند. ما در مرحله پیش 
 شــماره ها در داخــل روزنامه هنــوز کامپیوتر برای 
حروف چینی نداشتیم. با دفتری قراردادی بسته شده 
بود، برای حروف چینی. پیکی استخدام شده بود که 
با موتــور مرتب مطالب را به آن دفتر می رســاند و 
از آنجــا مطالب حروف چینی شــده را برمی گرداند. 
این هم خودش داســتان جالبی بود؛ چون بیشــتر 
همکاران حرفه ای نبودند، دست خط های شان کاملا 
خوانا نبود و به همین خاطر مطالب حروف چینی شده 
با غلط های زیاد برمی گشــت. همــکاران غلط گیری 
می کردند؛ ولی درآن میان وسوسه می شدند جملاتی 
را حــذف و مجددا مطالبی اضافه کنند. این کار را با 
همان دستخط های ســخت خوان انجام می دادند؛ 
در نتیجه رفت وبرگشــت مطالب برای حروف چینی 
تمام ناشــدنی به نظر می رســید و صفحه بندی را با 
تأخیر زیاد مواجه می کرد. صفحه بندها در شــیفت 
صبح برای روزنامــه کیهان کار می کردنــد و از این 
همــه رفتار غیرحرفه ای گاهی به ســتوه می آمدند. 
همــکاران ما تایپ بلد نبودند و تندنویســی هم یاد 
نگرفته بودند. خلاصه اوضاعی بود. فضای روزنامه 
اولیه کامــلا مردانه بود. همکاران زن خیلی معدود 
بودند. امروزه بیشتر همکاران خوب روزنامه خانم ها 
هســتند. اگر فضای اولیه ســلام را بازسازی کنیم، با 

آنچه امروز هست، تفاوت زیادی دارد. 
ســتون «الو سلام» در ابتدا با حالت آزمون وخطا 
به وجود آمد؛ ولــی رفته رفته به یکی از اصلی ترین 
بخش های روزنامه تبدیل شــد. ایجاد «الو ســلام» 
یکــی از نوآوری هــای ماندگار روزنامــه بود. کم کم 
همــه روزنامه های دیگر از این ســتون الگو گرفتند؛ 
ولی هیچ یک نتوانســتند مشابه آن را بازسازی کنند. 
اصلی ترین پیام ها آنها بود که خود مدیرمسئول یا در 
مواردی عضوی از سردبیری آنها را جواب می دادند. 
این پیام ها و پاسخ های شــان گاهی از یادداشت های 

اصلی روزنامه پرمخاطب تر و جذاب تر بود. 
ســلام در دوم خرداد هــم نقش اصلــی را در 
تبلیغ و حمایت رســانه ای از آقــای خاتمی برعهده 
داشت. همچنین باید ضدتبلیغ های گسترده را خنثی 
می کرد. نقش اصلی سلام این بود که اولا شعارهای 
اصلی را بســط دهد و ثانیا گفتمــان اصلاح طلبانه 
او را جــا بیندازد. بین ســلام و آقــای خاتمی در آن 
زمان اندک فاصله ای نبود. ســلام البته یک روزنامه 
محدود و بی امکانات بود؛ ولی انتظارات از آن در آن 

مقطع تاریخی فوق العاده بالا بود. 
همه می توانســتند در مقاله و یادداشت نویســی 
در روزنامه نقش داشته باشــند؛ ولی فرمان اصلی 
در دســت مدیریت روزنامه بود. در اینجا نمی توانم 
به نقش و جایگاه محســن میردامادی در دو ســال 
آخر کار ســلام اشاره نکنم. میردامادی پس از اتمام 
درســش وقتی از انگلســتان برگشــت، مستقیم به 
روزنامه آمد و محوریت سردبیری را برعهده گرفت. 
با وجود این در مطالب اصلی و تعیین کننده معمولا 

با آقای موسوی خوئینی ها هم مشورت می شد. 
سلام، تریبون یک طیف سیاسی 

عرب سرخی  فیض االله 
اجرائی:  و  تحریریه  دبیر 
من درس روزنامه نگاری 
و  خوانده  دانشــگاه  در 
قبــلا هــم در معاونت 
کــرده  کار  مطبوعاتــی 
در  بنابرایــن  بــودم. 
فرصت جدید همکاری با روزنامه ســلام، یک تجربه 
کاری روزنامه نــگاری هم پیدا کــردم و وقتی هم که 
کنارش نشریه «عصر ما» شروع به کار کرد، تجربیات 

سلام در نشریه عصر ما هم به درد ما خورد. 
و  اصلاح طلــب  روزنامه هــای  تعــداد  الان 
غیراصلاح طلــب با همــه محدودیت های موجود، 
قابل مقایســه بــا آن زمان نیســت. آن زمان ســلام 
تنهــا روزنامــه ای بــود که بــه جناح چــپ تعلق 
داشــت؛ برای همین کاملا دیده می شد، هم توسط 
نیروهــای همراه و هم نیروهــای مخالف. تعدادی 
تمام وقت بودند و تعدادی پاره وقت و بعدازظهرها 
می آمدند. عباس عبدی وقت بیشــتری می گذاشت. 
تعدادی هــم روزنامه نــگار تمام وقــت و حرفه ای 
بودند. یادداشــت ها یا حتی خبرهای سلام کاملا با 
جهت گیری خاصی منتشــر می شد. البته نه به این 
معنا که فقط اخبار یک طیف خاص منتشــر شود، 

بلکه به این معنا که روزنامه خط مشــی مشخصی 
داشــت و کاملا متفاوت بود. تیپ یادداشــت های 
ســلام را تقریبا در هیچ روزنامه دیگری نمی شــد 
دیــد. خبرهــا و گزارش هایش هم متفــاوت بود. 
یادم هســت ستون «الو سلام» یک ستون معمولی 

نبود؛بسیار مهم بود. 
هیچ وقت برای پرکردن صفحه مطلبی منتشــر 
نمی شد. برای ســوژه ها و موضوع ها از قبل فکر و 
تصمیم گیری می شد و با هدف معینی کار می شد. 
شرایط به شــکلی بود که عده ای سیاسی وارد کار 
روزنامه نگاری شــدند اما بعد از دوم خرداد تقریبا 
شــرایط تغییر کــرد و این ضــرورت از بیــن رفت. 
یکــی از دلایلش ایــن بود که تعــداد روزنامه ها و 
روزنامه نگارهــا زیاد شــد و آن ضرورتــی که قبلا 
توســط نیروهای سیاسی در انتشــار روزنامه دیده 
می شــد، از بین رفــت. تعداد زیــادی روزنامه نگار 
جوان با گرایش های مختلف وارد این عرصه شدند 
و از ســویی شکل گیری دولت اصلاحات نیاز به این 
داشــت که آن نیروهای سیاســی وارد کار اجرائی 
شــوند، آن هــم درحالی کــه این نیروهــا قبلا هم 
حوزه کاری شان سیاســی و اجرائی بود و وقتی که 

روزنامه نگار شدند هم دوشغله بودند. 
شــاید حضور این افراد در تحریریه سلام باعث 
می شد سطح دسترسی و نگاه این افراد به اطلاعات 
با کســانی که صرفا روزنامه نگاری را به عنوان یک 
شــغل انتخاب کرده بودند، متفاوت باشد. روزنامه 
ســلام در کنار اینکه یک روزنامه بــود، تریبون یک 
طیف سیاسی هم بود. بنابراین کارکردن امثال آقای 
موســوی لاری یا عبدی یا میردامــادی در روزنامه 
کاملا متفاوت از کارکردن یــک روزنامه نگار صرف 
در تحریریه بود و برای همین سطح دسترسی ها به 

اطلاعات متفاوت بود. 
تفاوتی که نیروهای روزنامه ســلام با نیروهای 
دیگــر روزنامه ها داشــتند، این بود که ایــن کار را 
کاملا با اعتقاد سیاســی انجام می دادند. مســئله 
اصلی شان دستمزدها نبود. پرداخت های مالی در 
سلام مثل باقی روزنامه ها که وضع خوبی داشتند 
نبود اما کســانی که زندگی شــان از طریق روزنامه 
تأمیــن می شــد، به آن انــدازه دریافــت می کردند 
کــه بتوانند از این راه گذران زندگــی کنند. روزنامه 
تک فروشــی داشــت، آگهی می گرفــت و بالاخره 
نیروهایی که سرمایه گذاری کرده بودند، هرجا لازم 

بود از روزنامه پشتیبانی می کردند. 
اولین انتخابات تحریریه، در سلام بود

نقی آقالو دبیر سرویس خبر: من از پیش شماره ۱۴ یا 
۱۳ سلام به آن پیوستم. من قبلا در روزنامه اطلاعات 
کار کرده بــودم و بعد هم که جذب روزنامه ســلام 
شــدم، همکاری ام را از ســرویس علمی پژوهشی با 
دبیری دکتر حســینی، برادر وزیر ارشاد سابق (دولت 
احمدی نژاد) آغاز کردم و در سرویس های دیگر هم 
کار کردم تا آنکه دست آخر دبیر سرویس خبر شدم. 

ســلام در زمان خودش یک پدیــده بود. خیلی 
چیزهــا در ســلام ماند و کســی آگاه نشــد. اولین 
انتخابــات تحریریــه در ســلام و بعــد در روزنامه 
همشــهری انجام شــد. خروجی آن انتخابات این 
بود که احمــد زیدآبــادی منتخب تحریریه شــد. 
سلام از ســرویس های مختلف تشکیل می شد. در 
مقطعی شــورای ســردبیری تصمیم گرفت همه 
خبرنگاران را در یک ســرویس بــه نام خبر متمرکز 
کند که هماهنگی بیشتر شــود. حدود ۱۴ خبرنگار 
با حوزه های کاری مختلف در ســرویس خبر جمع 
شــدند. چهار نفر هم حوزه نداشتند و وظیفه شان 
تنظیم خبر بود. در این شــکل، بقیه گروه ها به جز 
گروه ورزشــی که خبرنگار خودش را داشت و خبر 
ورزشی اش را خودش تهیه می کرد، خبرنگاری که 
حوزه خبری داشته باشــد، نداشتند.   آنهایی که از 
بیرون به درون سلام نگاه می کنند، با یک مجموعه 
بســیار منسجم مثل حزب طرف هستند درحالی که 
ســلام هم درون خودش از چند طیف تشکیل شده 
بــود. روزنامه ســلام تصویری بــود از آنچه درون 
جامعه می گذشت و این تفاوت ها در روزنامه سلام 
انعکاس داشــت. عده ای کمــی تندروتر و عده ای 
میانــه رو و عده ای محافظه کار تــر بودند. یک گروه 
تمام وقت از هشــت صبح تا پنج عصر در روزنامه 
بودند و به ویــژه دبیرها گاهی تا ۱۰ شــب روزنامه 
می ماندند. یک عده هم نیمه وقت بودند که عمدتا 

بعدازظهرها می آمدند. 
 روزنامه ســلام نیروهای کیفی خوبی داشــت. 
آقای  یادداشــت های  به ویــژه  یادداشــت هایش، 
عبدی تأثیرگذار بود. مثل ســایر روزنامه ها نبود که 
بی تفاوت از روی مســائل بگذرد. دوره خاصی بود 
که نام ســخنگوی اپوزیسیون به سلام داده بودند. 
همه متفق اند که الو ســلام، ویژگی منحصربه فرد 
روزنامه بــود. مهم ترین نکته آن هــم این بود که 
همه اعضای تحریریه در پاســخ دادن به ســؤالات 
مــردم مشــارکت داشــتند. آقای گلابی مســئول 
پیاده کردن ســؤال های مردم از روی نوار بود. بعد 
از تنظیــم آنها را به مدیرمســئول می داد و او هم 
براساس موضوع ها، ســؤال ها را به دبیران ارجاع 
مــی داد. دبیران یا خودشــان جــواب می دادند یا 
خبرنــگار جواب مــی داد. بعد جواب ها از ســوی 
دبیر به ســردبیر و مدیرمســئول داده می شــد. اما 
اکثر مســائل مهم در الو سلام که جنبه استرات ژیک 
داشــت، از ســوی حاج آقــا خوئینی ها یا ســعید 
حجاریان و عباس عبدی پاســخ داده می شد. شب 
توقیف من در ســلام نبودم. مراد ویســی مسئول 

شیفت شب بود. 

۱۸ سال از توقیف روزنامه سلام گذشت

خداحافظ «سلام»

خِیرهای پسافیش 
 رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی عرصه و فضایی 
اســت که به اندازه عُرضه و توان هریک از طرف های 
رقابــت فراهم و باز اســت. مخالفان از ابزار رســانه 
به درستی بهره گرفته اند و مدافعان جز موارد معدود 
منفعلانه عمل کرده اند. یکی از بهترین و ســریع ترین 
واکنش ها به افشــای فیش ها را وزیر اطلاعات نشان 
داد و از معدود اظهارنظرهای مؤثر رسانه ای را نیز دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد انجام داد. سیســتم اصلی 
اطلاع رسانی و رسانه ای دولت این بار هم عمل نکرد. 
دریافت این نکته برای دولت فرصت مغتنمی اســت 
تا با اقدام به موقع برای درمان سیستم رسانه ای بیمار 
خود، به ترمیم جایگاه خود نزد افکار عمومی بپردازد. 
۲- شــفافیت در عرصــه حکومــت داری اتفــاق 
مبارکی است. اینکه مشابه تقریبا همه جای دنیا میزان 
دریافت مدیران و مســئولان شفاف و مشخص باشد؛ 
ستودنی و ارزشمند است. البته بهتر بود خود دولت، 
پیش قدم می شد؛ اما حالا هم دیر نیست. فرصت هنوز 
باقی اســت و تدبیر هم که موجود اســت. در فضایی 
که ایــن افشــاگری های مثبت را در کشــور به وجود 
آورد و اســتقبال همه مقامات و مسئولان را از آن در 
پی داشت، می شــود عاقلانه و به دور از نگاه جناحی 
سراغ شفاف سازی های بیشتر رفت. این شفاف سازی ها 
مشابه آنچه در دولت اصلاحات اتفاق افتاد، امیدواری 

به اصلاح امور را بیشتر می کند. 
۳- واکنش مــردم و فعالان سیاســی و اصحاب 
رســانه با گرایش های مختلف نشان داد هنوز تورم و 
بی کاری واقعیت جامعه امروز ایران اســت. شاید اگر 
وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده ها بهتر از این بود، 
کسی به استقبال اســتعفا ها یا برکناری ها نمی رفت.. 
اتفاق خوب آنجاست که امیدواری وجود دارد در دوره 
«پســافیش» ها، دولت و نظام چاره ای برای موضوع 
اصلی پیدا بکنند. بعید می دانم اگر رشــد و شکوفایی 
نســبی در اقتصاد اتفاق بیفتد، کســی مدعی حقوق 
مدیرانی بشود که باعث این رشد شده اند یا از برکناری 

و استعفای آنان خوشحال شود. 
نکته آخــر، در کنار این اتفاقــات نمی توان و نباید 
تقدیر از مســئولان و مدیران پاکدست و موفقی را که 
مایه امیدواری مردم هســتند، فراموش کرد. در زمانه 
افشای تخلفات مســئولان، فرصتی هم برای افشای 
درســتکاری مدیران و فاش کردن نام کسانی که برای 
اعتلا و سربلندی ایران بی ادعا و سالم تلاش می کنند، 
بگذاریم.  ای کاش رســانه های پیش قدم در افشــای 
فیش ها و تخلفات، در این رقابت نیز پیشــگام شوند، 

این هم می شود خیر دیگری برای کشور. ان شاءاالله.

ادامه از صفحه اول


